
ابراهیمی است و مراد از علوم ربانی و وحیانی همان کتاب های 
به جامانده از ادیان ابراهیمی هســتند؛ به ویژه آخرین آن ها که 
به سبب اهتمام و جدیت مســلمانان دست نخورده باقی مانده  

است.
امــروزه در دانشــگاه ها و مراکز تحقیقاتی دنیا بســیاری از 
پژوهشــگران مشــغول مطالعة آثار و تاریخچــة این ادیان و 
کتاب ها و اســناد هســتند. آن ها شــاید به مفاهیم و درستی 
نزول آنان از ســوی قادر متعال هیچ اعتقادی نداشته باشند و 
به عنوان یک وظیفة شغلی یا برای استخراج کاربردهای دنیایی 
این مفاهیم به آن ها بپردازند. اینان تنها ظاهر و تفسیر دنیایي 
این اخبار را بررسی می کنند و وقتی به آن ایمان ندارند، جزو 
عالمان و پیروان علوم ربانی محســوب نمی  شوند. شرط درک 
و علم به علوم وحیانی و ربانی، داشــتن اعتقاد و ایمان به آن 
اســت. مقدمة ورود به علوم ربانی، ایمــان به محتویات آن و 
ارسال کنندة آن اســت. در عرصة علوم تجربی کمتر دانشمند 

علم وحیانی چیست؟ و چه ارتباطی با علم الحیات دارد؟
در شماره های قبلی شرح داده شد، علم مجموعه ای نظام یافته 
از اخبار و اطلاعات در یک موضوع خاص اســت و علوم به سه 
گروه علوم طبیعی یا تجربی، علوم انســانی، و علوم وحیانی یا 
ربانی تقســیم شــدند. در این بخش، »علم وحیانی« تبیین و 
تشریح می شود. علوم وحیانی به مجموعه علومی اطلاق می  شود 
که از طریق وحی به بشر رسیده اند. اسناد و مدارک آن، لوح ها 
و کتاب های مدونی هســتند که از ادیــان الهی، به ویژه ادیان 
ابراهیمی، باقی مانده اند؛ مانند زبور داود)ع( و تورات موسی)ع( 
و انجیل عیســی)ع( و قرآن حضرت محمــد)ص(، خاتم انبیا. 
این ادیان مشترکات بسیار دارند و همگی مدعی اند که مطالب 
کتاب آنان آســمانی است و ماورایی و از سوی خداوند یکتا بر 
انبیا وحی شــده است. سایر عقیده ها و مسلک ها شاید مدعی 
نباشند که مطالب آنان از سوی خداوند به صورت وحی بر آنان 
نازل شــده باشد. در اینجا منظور از آثار وحی همان آثار ادیان 
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علوم تجربی اســت که شادی و شــعف خود را از کشف یک 
حقیقت پنهان کرده باشد؛ مانند ارشمیدس که آن گونه شادی 
خود را بروز داد. دستیابی به حقیقت شادی آفرین است و این 
مقدمه و آغاز ورود به علم ربّانی اســت. طــراح و نقاش عالم 
انســان را به تفکر و تأمل در زمین و آسمان و انسان و حیوان 
تشــویق مي كند. مشــاهدة این همه تنوع و شگفتی و زیبایی 
و نظم بی بدیل خلقت، او را به ســوی خالق هســتی رهنمون 

می کند.
در متون ادبیات کهن و نو، دربارة ویژگی های این نوع ایمان 
به علم وحیانی بســیار شــرح داده شده اســت که متأسفانه 
بســیاری، این شــرح و ویژگی های این علــم را به علوم دیگر 
تسری و تعمیم داده اند. بنابراین، در تفسیر و شرح خود دچار 
لغزش مفهومی شده اند؛ مانند این عبارت که: »علم نوری است 
که خداوند به قلب هرکس که بخواهد، می افکند« )بحارالانوار. 

ج 1. ص 224(.
منظــور از این عبارت، علم وحیانی و ربانی اســت، نه علوم 
تجربی و طبیعی و علوم انســانی. یا این عبارت: »در نفسی که 
مهذب نشــده باشد، علم حجاب ظلمانی است.« )امام  خمیني 
ره( منظور علم ربانی و علم الهی اســت که تنها در نفس های 
باتقوا و پاک تجلی می یابد، وگرنه خود حجاب اکبر می شــود 
برای جوینده ای که نفس بی غرض نداشــته باشد. این عبارت 
برای آن دانشــمندی که علم مکانیک می داند، مصداق ندارد؛ 
هر چقدر علم او ارتقا یابد؛ چه، حجاب ظلمانی بر او مســتولی 
می شــود؟! اگر او از هر دین و عقیده و مســلک باشد و تمام 
علم مکانیک عالم را فرا گیرد، حتی اگر فرد شــریری باشــد، 
تمام حجاب های علم مکانیک بر او گشــوده می شــوند. تمام 
دانشمندان در اثر الهامی که به آن ها شده و تلاشی که در طول 
عمر صرف کرده اند، به حاصل زحمت خود دســت یافته اند، به 

مصداق: »وَ أَنْ لَیْسَ لِلِإنْسانِ إِلّا ما سَعي« )النجم،39(. 
همة علوم از جانب خداست، اما علوم طبیعی و علوم انسانی 
یا انسان ســاخته، در اثر مشاهده و درک قوای مدرکة انسان و 
الهام و شهود به انســان رسیده و علم ربانی از طریق وحی به 

انسان رسیده است.
رشيدرضا، شاگرد و نویسندة »تفسیر عبده« و مدیر مجلة 
»المنار« مصر در كتاب »وحي محمدي)ص(«، ترجمة خلیلي، 
در صفحة 121 نوشته اســت: »وحي عبارت است از یك نوع 
شناسایی كه شــخص آن ها را در خود احساس می کند، ولي 
مشروط به اینکه معتقد باشــد این چنین وحیی، اعم از اینكه 
به واسطه یا بي واسطه باشد، از جانب خداوند است. خواه تصور 
كند صدایی به گوشــش رسیده اســت، یا ابداً تصور شنیدن 
صدایی هم نكند. و فرق آن با الهام این اســت كه الهام عبارت 
اســت از احساســي كه نفس به آن یقین حاصــل می کند و 

بدون اینكه بداند از كجا آمده اســت، متوجه مطلوب می شود. 
پس می  توان گفت خیلي شــبیه است به احساس گرسنگي و 
اندوه و خوشــي. چند ســطر پس از این توضیح نوشته است: 
»وحي نفســي نوعی الهام است كه از اثر استعداد نفوس عالیه 
و برجسته ســر مي زند و از آن گونه وجودها تراوش می کند، و 
بعضي از دانشــمندان اروپایي این گونه وحي را براي پیغمبرها 
تصدیق كرده اند. نیز نوشــته اســت: آن هایی كه به عالم غیب 
و مــاورای طبیعت ایمان ندارند، یــا میان این عالم و آن عالم 
پیوستگي قائل نیستند، گفته اند: »افكار و آرزوهایش )پیغمبر 
ص( براي او الهامي ایجاد كرده است كه از عقل باطن یا نفس 
روحاني بلندپایه اش سر زده و بر مخیلة عالي او مستولي شده 

است ... .« 
پــس اختلاف میان ما و آن ها در این اســت كه ما معتقدیم 
وحي شــرعي یك اثر خارجي اســت كه از آسمان بر پیغمبر 
)ص( نازل شده است و به وســیلة یك فرشتة روحاني، به طور 
مســتقل از جانب خداوند بر پیغمبر فرود آمده است؛ چنانكه 
خداونــد عزوجل فرماید: »وَ إنَِّهُ لَتَنْزِیــلُ رَبِّ الْعالَمِینَ نَزَلَ بهِِ 
وحُ الَْمِینُ عَلي قَلْبِكَ لتَِكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِینَ بلِِســانٍ عَرَبِيٍّ  الــرُّ
مُبِینٍ « )شــعرا، 195-192(: این قرآن وحي اســت. از جانب 
خداوند تعالي از فراز آســمان ها فرود آمده و ممكن نیست كه 
از روي زمین و وجود خود محمد )ص( ســرزده باشد و باز از 
قاموس كتاب مقدس نقل كرده اســت: »وحي براي دلالت بر 
نبوت كه خاص به شــهر یا قومي است اطلاق می شود و وحي 
به این معني، عبارت از حلول روان خداوندي اســت در روان 
نویسندگان، كه ملهم شده باشــند.« رهنما در كتاب پیامبر 
در صفحة 250 می نویســد: »همیشه صداهایی در طبیعت و 
اســراري در آسمان وجود دارند كه هركسی نمی تواند آن ها را 
بخواند و نه آن ها را بشنود.« جملة ذرات عالم در نهاني شب و 

روز به ما مي گویند: ما سمیعیم و بصیریم و هشیم
با شما نامحرمان ما خامشیم )مثنوي معنوي، دفتر سوم(.

در طبیعــت، به غیر از صداهــاي معمولــي، نداهاي دیگر 
هم هســت كه فقط پیامبران و نابغه ها آن ها را می شــنوند و 
به صورت آیین یا ادبیات به دنیــا می دهند، ولي به نظر همه، 
بی صدایی و ســكوت مرگ حکم فرماســت. صدایی كه از عالم 
بالا، از آن طرف ســتارگان، صاف تر از قطرة شــبنم، نازک تر از 
وزش نســیم صبحگاهي، به شکل وحي و به طرز الهام می آید، 
براي شــنیدنش قلبي پاكیزه می خواهد و رواني روشن. محمد 
بــه دنبال این صدا بــود. اما در نظر ابراهیــم عاملی )13٦3(
حقیقت مطلب این اســت كه در دنیا مردانــي بوده اند داراي 
اســتعداد مخصوص كه این استعداد براي هدایت بشر به آن ها 
عنایت شده اســت؛ همان طور كه دیگر احتیاجات بشر برایش 
مهیا شده است، و به موجب همان استعداد، آنچه مصلحت بشر 
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زمان خودشان بوده است، درك می کرده اند و با نفوذ مخصوص 
كه به امر حق در چشم و زبان آن ها بوده است، با مردم روبه رو 
می شــده اند و آن ها را رهبري می کرده اند. همین است معني 
حقیقي اینکه مي گویند: پیغمبر عقل ظاهر اســت؛ همان طور 
كه شــعور آدمي عقل باطن اوســت، پس پیغمبر یعني عقل 
اجتماع بشــر كه براي رفع جهل یك جامعه یا همة انســان ها 
از جانب خداوند مأمور می شــود. و چون در آیات دیگر تصریح 
شده است كه سخن خدا با بشر مستقیم نیست، یا الهام است، 
یا شــنیدن آواز پشت پرده است، یا به وسیلة فرستاده و رسول 
اســت، مثل: »وَ ما كانَ لبَِشَرٍ أَنْ یُكَلِّمَهُ اللهُُ إِلاَّ وَحْیاً أَوْ مِنْ وَراءِ 
حِجابٍ أَوْ یُرْسِلَ رسُولًا«)شوري، 51(، پس معلوم می شود كه 
مقصود از ســخن گفتن با موسي همان وحي است؛ مثل دیگر 

پیغمبران )تفسیر عاملي، ج 3، 177- 176(.
علــم وحیانی در طــول زمان به پیامبــران و اولیای الهی و 
راسخان علم الهی رسیده است و به واسطة آن ها به ابنای بشر. 
آن روش هــای تحقیق که در علوم تجربــی و طبیعی و علوم 
انســاني کاربرد دارند، در این عرصه کارایی ندارند؛ زیرا پایه و 
اساس درک و دسترسی به این علم، ایمان به طراح عالم و عالم 

غیب و تقوای الهی است.
كشف الاسرار نوشته است: راسخان در علم ایشان اند كه انواع 
علوم ایشان را حاصل شــده است: علم شریعت، علم طریقت، 
علم حقیقت. علم شریعت آموختني است. علم طریقت معاملتي 
است. علم حقیقت یافتني است. علم شریعت را گفت: »فَسْئَلُوا 
كْرِ«. علم طریقت را گفت: »وَ ابْتَغُوا إلَِیْهِ الْوَسِیلَئَ«. علم  أَهْلَ الذِّ
حقیقت را گفت: »وَ عَلَّمْناهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْماً«. حوالت علم شریعت 
را به استاد كرد، حوالت علم طریقت را به پیر كرد، حوالت علم 

حقیقت را به خود كرد.
راســخ در علم كسي است كه با فكر و اســتدلال چیزی را 
می پذیرد و گفتار و تشكیك دیگران در او اثر ندارد و غیرراسخ 
اوســت كه به تقلید پذیرفته است و به ســخن دیگران از راه 

برمی گردد.
درک این علم نیــز مراحل و مراتبی دارد که آن علم الیقین، 
عین الیقین و حق الیقین اســت، در کلام ابراهیم)ع(، آنجا که 
پرســید دربارة اینکه چگونه خداوند عالمیان مردگان را زنده 
می کنــد. او گفت که چهار مــرغ را از گونه های مختلف بگیر 
و آن ها را ســر ببر و خون و گوشت آن ها را در هاون بیامیز و 
ســپس بر ســر چهار کوه بگذار. آنگاه در محلی آن ها را به نام 

صدا کن. من آن ها را زنده به سوی تو باز می گردانم )بقره(.
در روح البیان می گوید: »گفتــار ابراهیم)ع( براي آن بود كه 
علمش عیان شود و به مرتبة »عین الیقین« برسد. چون علم در 
درجة اول به وسیلة شنیده ها و اخبار دیگران حاصل می شود كه 

آن  را »علم الیقین« می نامند و اگر چیزي حاضر بود و مشاهده 
شــد، علم حاصل از آن را »عین الیقین« می نامند، چون تردید 
در آن راه ندارد؛ همان طور كه در قرآن گرفتاري كفار را معرفی 
كرده است: »ثُمَّ لَتَرَوُنَّها عین الیقینِ« )تكاثر، 7(. یعني در آینده 
گرفتاري خود را جلوی چشــم مي بیند و اگر مطلوب متحقق 
و به صــورت خارج نمودار شــد، آن را »حق الیقین« می نامند؛ 
چنانكه در آیة دیگر گفته شــده اســت: »فَنُزُلٌ مِنْ حَمِیمٍ وَ 
تَصْلِیَئُ جَحِیمٍ إِنَّ هذا لَهُوَ حَقُّ الْیَقِینِ« )واقعه، ٩٥-٩٣(. یعني 
پس از ورود به جهنم، وســیلة پذیرایي مواد گداخته اســت و 
اتصال به آتش، كه به آن هنگام یقین محقق و استوار می شود. 
چون به درون گرفتار هستند و از آن ناگزیرند. این است مراتب 
ســه گانة علم كه اول به شنیدن است و دوم به دیدن و آخرین 
درجه به ارتباط و اتصال به آن است و هم در روح البیان است: 
ابراهیم)ع( بــراي اطلاع به حقایق قدرت خداوند این مرتبه را 
می خواسته است كه به وسیلة معاینه »عین الیقین« پیدا كند تا 
موجب اطمینان او بشود و معني این فرمایش علي )ع( که :»لو 
كشــف الغطاء ما ازددت یقینــاً« )غررالحكم، ج 2، ص ٦٠٣(، 
درجة »علم الیقین« اســت و مقصود حضرت آن است كه اگر 
پرده برداشــته شود و تمام حقایق نمودار شوند، یقین علمي و 
ایمان من زیادتر نمي شــود و همان است كه ابراهیم تصدیق 
كرد و گفت بلي. كه این درجه براي من حاصل اســت و درجة 

بالاتر را می خواهم.
 ایــن علم بــه معنــی علم الحیات اســت؛ فراتــر از حیات 
زیست شــناختی، و آن درمان روح و روان است و مرهم غم ها 
و غصه های مادی این عالم. اگر روح و روان آســوده باشد، بدن 
نیز آسوده اســت. امروزه منشأ بسیاری از بیماری های پیکری 
و جســمی در علل مادی و جسمی نیست، بلکه در کنه روح و 
روان بشر است. دستیابی به این علم دستیابی به حیاتی دیگر 
است که خالق هســتی فرا می خواند که  ای مردمان، دریافت 
کنید آنچه را خدا و رسول خدا شما را به آن فرامی خوانند، که 
به شــما حیات می بخشد. در این تصور ذهنی، همة ابنای بشر 
مردگانی متحرک اند؛ مگر آن ها که دلی شــاد و زنده و پاینده 
دارند، که پیام از ورای این عالم دریافت داشته اند. در این علم 
اســت که درجات علم و ایمان هر کس ارتقا می یابد و درجات 
هر فرد بر مبنای نزدیکی او به خالق هستی سنجیده می شود. 
که می گوید: وَ رَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجاتٍ )بقره، 2٥3(. روح البیان از 
تأویلات نجمیه نقل كرده است: »بلندي مرتبه و رفعت منزلت 
هر كس به  اندازة ارتفاع شــعاع روشــني و نور اوست. و چون 
علم نور و وسیلة روشني انسان است و خداوند دانش را وسیلة 
ارتفاع درجه قرار داده اســت، به موجب این آیه: »وَالَّذِینَ أوتُوا 
الْعِلْمَ دَرَجاتٍ« )مجادله، 11(، پس علم پرتوي است از روشنایی 
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وحدت خداوندي كه هر چه علم زیادتر باشــد، توحید کامل تر 
و ارتفاع درجه بیشــتر اســت. پس قرب به حضرت وحدانیت 
به اندازة ارتفاع و غلبة نور توحید است بر تیرگي وجود امكاني. 
و مراتب انبیا هم به اندازة غلبه نور توحید آن هاســت بر تیرگي 
وجود امكانــي آن ها و چون در وجود خاتم انبیا نور توحیدش 
بر ظلمت وجودش غالب بود، تیرگي وجود او در تجلي صفات 
جلال و جمال حق محو و نابود شــده بود. از این جهت از همة 
انبیا درجه اش بالاتر بود، چون نور كامل بود. زیرا خداوند او را 
نور نامیده اســت، در این آیه: »قَدْ جاءَكُمْ مِنَ  الِله نُورٌ وَ كِتابٌ 

مُبِینٌ« )مائده، ١٥(.
روحالبيان: حيّ كامل مطلق یعني آنكه جمیع آنچه داراي 
حس و ادراك است از او نیرو مي گیرد و همة آفریدگان وابسته 
به او هســتند؛ به طوری كه هیچ احساســي از پرتو علم او دور 

نیست و هیچ آفریده از كار او و آفرینش او جدا نیست.
كلمة حي به معنی تمام اســما و صفات خداوندي اســت، از 
قبیل حیــات، علم، بصیرت، قدرت و غیــره، و قیوم به معنی 
نابودي و احتیاج تمام موجودات در پیشــگاه او. پس اگر كسي 
صفت حی بر او جلوه گر شــد، تمــام صفات حق تعالي براي او 
متجلي و نمایان است و در تجلي صفت قیوم تمام موجودات را 
فاني مي بیند و جز قیومیت او و نابودي غیر او، در پیش قدرت 
او نــه چیزي مي بیند و نه از جایــی دیگر طمع و انتظار دارد. 
پس تعدد و جدایي در میان نخواهد ماند و آن وقت اســت كه 
عظمت و حقیقت توحید حق براي چنین كسی مشهود است 

)تفسیر عاملي، ج 1: 260(.
علامه طباطبایي در تفســیر المیــزان می گوید: حیات یك 
کیفیت وجودي اســت كه آثار او علم و قدرت اســت. منظور 
او ایــن نوع حیات اســت که کیفیتی وجودی اســت و با علم 
وحیانی حاصل می  شــود. این علم است که نور هدایت است و 
از سوی ظلمت جهل به ســوی نور هدایت می کند: یُخْرِجُهُمْ 
لُماتِ إلَِي النُّورِ )بقره،2٥7(.  ایشــان را بیرون آرد از  مِــنَ الظُّ
تاریكي جهل با روشــنایی علم و از تاریكي نفس با روشــنایی 
دل. روح البیان می گوید: یعني راهنمایی مي كند به طرف اقسام 
روشــنایی كه ایمان و مراتب یقین و نور عیان باشــد. و كلمة 
ظلمات به صورت جمع گفته شــده است، چون گمراهي و كفر 
راه های متعدد و صورت های جوربه جور دارد. و كلمة نور مفرد 
آورده شــده اســت، چون که حق یکی است و تسلیم در برابر 
حق، یك دین و روش معین اســت. این علم معرفت  الله نامیده 
می شود. اول قدم در این راه ایمان است و طی طریق در ایمان،  
اخلاق اســت. اخلاق ظرف دین است و دین مجموعه ای برای 
رسیدن به  معرفت الله و علم وحیانی است. اول دین معرفت الله 
است که آن شناخت اوست و کمال معرفت، در تصدیق اوست 

و کمــال تصدیق او درک وحدانیّت اوســت و کمال اعتقاد به 
یگانگــی او، پرســتش او با کمال اخلاص به اوســت و کمال 
اخلاص نفی صفات هر چه غیر او به اوست و پرستش او زماني 
از هر شــائبه اي پاک باشــد که از ذات او، نفي هر صفت شود؛ 
زیرا هر صفتي گواه بر این است که غیر از موصوف خود است و 
هر موصوفي، گواه بر این است که غیر از صفت خود است.أَوَّلُ 
ینِ مَعْرِفَتُهُ وَ كَمَالُ مَعْرِفَتِهِ التَّصْدِیقُ بهِِ وَ كَمَالُ التَّصْدِیقِ بهِِ  الدِّ
تَوْحِیدُهُ وَ كَمَالُ تَوْحِیدِهِ الِْخْلَاصُ لَهُ وَ كَمَالُ الِْخْلَاصِ لَهُ نَفْی 
فَاتِ عَنْهُ لِشَــهَادَئِ كُلِّ صِفَئ أَنّهَا غَیرُ الْمَوْصُوفِ وَ شَهَادَئِ كُلِّ  الصِّ

فَئِ )نهج البلاغه، خطبة اول(.  مَوْصُوفٍ أَنَّهُ غَیرُ الصِّ
در این علم هر آنچه مبتنی بر واقعیت خارج از ذهن باشــد 
براســاس حق و هر آنچه غیر از حق باشد باطل است و بر ظن 
و گمان اســت و یا الهامات باطن از الهامات ابلیس است. و یا 
جهل و غیر علم. و شــرط حصول به علم الهی، ایمان و یقین 
اســت؛ زیرا با ظن و گمان به حقیقت هیچ موجودی نمی توان 
نَّ وَ إِنَّ  دســت یافت. وَ ما لَهُمْ بهِِ مِنْ عِلْــمٍ إِنْ یَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّ

نَّ لا یُغْني مِنَ الْحَقّ  شَیْئًا )النجم، 28(. الظَّ
و کمال در معرفت الله، عشــق به او و همة موجودات و عشق 
به انسان هاست که همه مخلوقات او و همه عیال الله هستند و 
متعلق به او. و این عشق است که ایثار می آفریند و اینکه همة 
عالمان و دانشمندان، چه علوم تجربی و چه انسانی و چه علوم 
ربانی، همچون شــمع محفل اصحاب انسانیت اند و همة عمر و 
زندگی خود را وقف خدمت به خلق او کرده اند، از این حرارت 
درون است. بنگریم که سعدی علم و دین و جهالت را  چگونه 

تعریف کرده است:
مجنون عشق را دگر امروز حالت است       

کاسلام دین لیلی و دیگر ضلالت است
سعدی بشوی لوح دل از نقش غیر او    

علمی که ره به حق ننماید، جهالت است
 و این تنها جرعه ای از مفهوم علم ربانی بود. 
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